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اعتبار پیشگیری از اعتیاد به اندازه 
یک کمپین رسانه ای هم نیست

رئیس گروه پیشــگیری از اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشــور گفت: اعتبارات پیشگیری از 
اعتیاد بسیار اندک است و حتی برای برگزاری 

یک کمپین رسانه ای نیز کافی نیست.
ماریت قازاریان افزود: در اردیبهشت امسال 
کمپین های رســانه ای به منظور پیشگیری از 
مصرف گل در نیمی از استان های کشور برگزار 
شد. طی این کمپین پیام های مختلف درباره گل 
از طریق پیام های چاپی مانند بیلبورد، از طریق 
رســانه های الکترونیک مانند انتشار مصاحبه 
کارشناسان در رسانه های اســتانی و از طریق 
رسانه ای محیطی به طور مثال نصب تبلیغ روی 
اتوبوس های شــهری و برگزاری نمایش های 

خیابانی به مردم منتقل شد.
وی تصریح کــرد: اعتبارات پیشــگیری از 
اعتیاد بســیار اندک اســت و نمی توانیم دیگر 
اقداماتی مانند برگزاری کمپین رسانه ای انجام 
دهیم اما اگر جایی درخواست های موردی برای 
سخنرانی یا مشاور داشته باشد، از آن حمایت 
می کنیم. قازاریان همچنین به خانواده ها هشدار 
داد رصد کنند که فرزندان شــان اوقات فراغت 
خود را کجا و با چه کســانی ســپری می کنند 
و اگر تغییر رفتاری مشــاهده کردند از مشاور 
و متخصــص کمک بگیرند چرا کــه این تغییر 
رفتارها می تواند نشانه آغاز مصرف مواد باشد. 
وی خاطرنشان کرد: خط 09628 ویژه مشاوره 
تلفنی اعتیاد برای خانواده ها است. والدین باید 
اطلاعات و آگاهی خــود را افزایش دهند چرا 
که اطــلاع از تبعات مصرف یــک ماده موجب 

پیشگیری از اعتیاد می شود.
    

امامجمعهبیلهسوار:
ازدواج کودکان 
شبیه به جنایت است

امام جمعه بیله سوار در استان اردبیل گفت: 
شنیده ام برخی از آقایان در سن بالا از مناطق 
روستایی و حاشــیه و خانواده های نیازمند و 
محروم همسر کم سن و سال اختیار می کنند. 
به نظر من این مســاله چیزی شبیه به جنایت 
است. چون این بچه بدون شک به بلوغ فکری، 

جسمی و حتی جنسی نرسیده است.
اصغــر جدائی یکــی از مخالفــان کودک 
همسری اســت و این پدیده را به شدت منع 
می کند. او مــی افزاید: هم از نظــر عقل و هم 
فطرت، کودک همسری خوب نیست. امروزه 
شــرایط زمان و مکان تغییر کرده است و بهتر 
اســت قوانین نیــز در این باره اصلاح شــود. 
اگر خودمان را جای این کــودکان بگذاریم، 
هیچ کــدام از ما حاضر به تحمل این شــرایط 
نخواهد بود.  وی افزود: روایــت داریم یکی از 
زیباترین بناها، بنای خانواده اســت. تشکیل 
زندگی و خانواده مدیریــت می خواهد. بدون 
شــک این بچه ها نمی توانند زندگی شــان  را 
مدیریــت کننــد و از هر زاویــه ای به کودک 

همسری نگاه کنید با عقل جور درنمی آید. 
جدائی با اشاره به سن ازدواج تاکید کرد: من 
اصراری به سن ازدواج ندارم. در واقع باور من 
این است که آیا جوان های ما وقت ازدواج شان 
شده است یا خیر؟ ممکن است جوانی به سن 
25 سالگی هم رسیده باشــد اما از لحاظ بلوغ 
فکری شــرایط ازدواج را نداشــته باشد. امام 
جمعه بیله سوار با بیان این که ازدواج و تشکیل 
خانواده، تشکیل یک کانون مقدس است گفت: 
متاســفانه در جامعه ما آمار طلاق بالا رفته و 
این نگران کننده اســت. گرچه ممکن است 
عامل طلاق ها فقط کودک همسری نباشد اما 
طلاق هایی هم به این دلیل رخ داده است. این 
افراد به بلوغ فکری نرسیده اند یا ممکن است 
تحت تاثیر مادروپدر باشــند. به همین دلیل 
نمی تواند مســتقل عمل کنند. زندگی شان را 

مدیریت کنند و طلاق رخ می دهد.  

از گوشه و کنار

آذرفخری،روزنامهنگار

یک جمع سه چهار نفری هستند؛ 
گاهی کم و گاهی زیاد، اما پای ثابت شان 
همین سه چهار نفرند که هفته ای سه 
روز بــه این کافی شــاپ می آیند، دور 
همان میز همیشگی می نشینند و درباره 
موضوعی که از قبل مشخص کرده اند 
یا درباره کتابی که خوانده اند، یا درباره 
فیلمی که همه شان دیده اند، صحبت 
می کنند. گاهی چــای یا قهوه با کیک 
سفارش می دهند، گاهی هم مفصل تر 

از خودشان پذیرایی می کنند.
مشتری های این چنینی کافی شاپ 
کم نیستند؛ دانشجوهایی که برای درس 
خواندن می آیند، عشاقی که برای دیدار 
و گفت وگو می آیند و البته کسانی که از 
خانه فراری اند و به قول خودشان از آن 
دهه شــصتی ها و هفتادی ها هستند 
که دیگر نه در خانه جایی دارند و نه در 
سطح اجتماع چون نه توانسته اند کاری 
پیدا کنند و نه توانسته اند ازدواج کنند. 
پس برای این که کنتاکــت و برخورد 
کمتری با خانواده داشته باشند معمولا 
تنهایی یا با دوستی، ساعت های روزشان 

را در کافی شاپ می گذرانند.
کافه نشینی این روزها در جامعه ما 
بسیار باب شده اســت. اغلب جوانان و 
حتی بزرگ ترها، خیلی از قرارهای شان 

را در کافه هــا می گذارنــد. خیلــی از 
برنامه های فرهنگی و حتی جشن های 
کوچکی مثل جشــن تولد یا جشــن 
سالگرد ازدواج  و گاه جشن رونمایی و 
امضای یک کتاب تازه چاپ شــده، در 

کافه برگزار می شود.
کافه و کافی شــاپ- که البته با هم 
فرق دارند!-، جایی اســت سرشــار از 
همدلی؛ ایــن را مشــتری های ثابت 
کافه ها می گوینــد: برای بچه هایی که 
محفل گپ وگفت کتاب و فیلم دارند، 
یا اصلا فقط برای حرف زدن و دور هم 
بودن به این جا می آیند، میز ثابت شان 
همیشه آماده است. کافه چی با شناختی 
که از مشــتری های ثابت دارد گاهی 
بی هیچ پرسشــی مهیای پذیرایی از 
آن ها می شود و این کار به مشتری های 
ثابت احساس خوشــایندی می دهد، 
احساسی که ترکیبی است از آشنایی 
و دیده شدن و در امنیت بودن. به همه 
این ها اضافه کنید داستان همیشگی و 
سنتی »حساب دفتری« را که ماهانه 
شارژ می شود و بعضی از مشتری ها از 
آن استفاده می کنند تا وقتی پولی در 
بساط ندارند هم بتوانند با خیال راحت 

به کافه بیایند. 
کافه امــروز برای افــراد جامعه ما، 
فرقــی نمی کند کــه جوان باشــند، 
میانسال باشــند یا پیر، پاتوقی است 
نیمه فرهنگــی که فضایــش به طرز 
خاصی فرد یا افــراد را از فضای حاکم 

بر کوچه و خیابان و از اتمسفر جریانات 
حاکم بر زندگی روزمره، جدا می کند 
و برای مدتی آن هــا را در نوعی فانتزی 

خودساخته و نرم فرومی برد. 
شــاید به همین دلیل اســت که 
شهرها با گســترش روزافزون کافه ها 
و کافی شــاپ ها، چه ثابت و چه سیار 
مواجه اند. به خصوص در شهری مثل 
تهران در هر محلــه ای تقریبا بیش از 
چند کافی شاپ وجود دارد و اگر دقیق 
شده باشید همیشه همه این کافه های 
هم جوار لبالب از مشتری اند و گاه اگر 
دیر برسید، جایی نخواهید یافت و این 
در نگاه اول تاحــدودی عجیب به نظر 

می رسد.  
فضایدنجبدونتنش

یک جامعه شــناس معتقد است: 
»کافه و کافه نشینی به مثابه فضاهایی 
عمومی برای تعامل میان افراد و رشد 
قابلیت همزیستی به ویژه در شهرهای 

بزرگ امروز، ضرورتــی حیاتی دارند، 
کافه هــا مکان هایی اند بــرای تخلیه 
انرژی های منفــی و تعامل اجتماعی 

در جامعه.«
ناصر فکوهی می گویــد: »به نظر 
من، چنین فضاهایی برای شــهرهای 
بزرگ ضرورتی حیاتــی دارند. این امر 
البته به معنای آن نیست که این فضا ها 
آســیب پذیر یا آســیب زا نیستند، اما 
تصور این که بتوان یک کشور بزرگ را 
با جمعیتی در حد 80 درصد شهری، و 
غالبا با سرمایه های فرهنگی بالا، بدون 
حوزه های عمومی گسترده و فراوان و 
متنوع، اداره کرد کاملا توهمی است. 
هر اندازه این کافه ها، این پاتوق ها، این 
مراکز تجمع که می توانند بنا بر سبک 
زندگی و تمایلات آدم ها متفاوت باشند، 
بیشتر باشــند، برای بازتولید سیستم 
اجتماعی و سالم سازی آن بهتر است.«

وی باتاکید بر این که کافه پدیده ای 
جهان شــمول اســت، چنیــن ادامه 
می دهد: »کافه را می تــوان این گونه  
تعریف کــرد به وجود آمــدن گروهی 
از مردم  برای یــک مبادله کوتاه مدت 
که اســاس این مبادله کوتاه خوردن 
در مفهوم غذا نیســت، بلکــه نوعی از 
تغذیه است که نقش اصلی در سیستم 
تغذیه ندارد،  کافه جایی است که افراد 
نوشیدنی ســرد یا گرم را می خورند و 
مدتــی در آن جا می ماننــد. کنش در 
کافه، کنش غیرتغذیه ای است و بیشتر 
نوشیدنی است. چنین پدیده ای همیشه 
به نوعی و در هر مقطــع زمانی وجود 

داشته است.«
با چنیــن توضیحی ایــن واقعیت 
ســربرمی آورد که کافه ها این روزها به 
پای ثابت تفریحــات جوان ها تبدیل 
شده اند، روشنفکرها، جوانان اهل شعر 
و ادب و بحث های فلسفی و عشاق و البته 
جمع های دوســتانه در کافه ها به هم 
می رسند.  حتی هستند کسانی که نه 
برای شادی بلکه برای غصه خوردن پای 
ثابت کافه ها شده اند! کسانی هستند 
که با کافه نشینی عادت شام خوردن را 
فراموش کرده اند و به جای غذا به کیک 
و نوشیدنی داغ و ســرد عادت کرده اند 
و همین می شود که شــب ها در میان 
دوراهی رستوران و کافه، اولویت با یک 
کافه دنج است. در این میان البته  کافه  
مدرن و لوکس از رقابت جا می ماند، چرا 
که کافه بروهای حرفه ای، کافه های دنج 

با تم کمی کهنه را ترجیح می دهند.
ازتنهاییمگریزبهتنهاییمگریز!

جوانان ایرانی این روزها به  تعامل، 
تمایل بیشــتری دارند؛ فضای تعاملی 
که جنبــه مثبت آن ترویــج فرهنگ 
گفت و گو با یکدیگر است. گفت و گویی 
که به نوعی می توانــد کاهش دهنده 
خشونت  و تنش  باشد. کافه ها این امکان 

را در اختیار نسل جوان قرار می دهند. 
جوانان به هر ترتیبــی خود را از فضای 
گاه لبالب از سوءتفاهم خانواده و کوچه 
و خیابان و محل کار و خســتگی های 
روزمره به کنج کافه ها می کشــانند تا 
فکرشان را آزاد و با هم گفت و گو کنند، 
گفت و گویــی که حتی ممکن اســت 
گاهی بی سوژه باشــد، اما به هر حال 
نوعی تبادل انرژی روحی در این میان 

اتفاق می افتد.
برخی از جامعه شناسان نیز مسئله 
افزایش حضور جوانــان در کافه ها را 
بی ارتبــاط بــا افزایش آمــار تجرد 
نمی دانند. به باور آنــان به هر صورت 
تجرد به هر دلیلی ســبب گســترش 
احساس تنهایی در بین جوانان شده و 
کافه ها مکانی هستند که می توان این 
تنهایی ملال آور را پر کرد.  شلوغی این 
مکان ها نشــان می دهد که کافه ها در 
میان جوانان جای خــود را باز کرده اند 
و بخشی از زندگی جوان امروزی ایرانی 
شــده اند و البته هر روز بر تعداد آن ها 
افزوده می شود، چراکه به طور ناخودآگاه 
کافه ها با حضور افــراد غریبه یک نوع 
جامعه کوچک به وجــود می آورند که 
افــراد در آن حس هم شــکلی دارند و 
این حس که افرادی که به این مکان ها 
می آیند شبیه خودشــان هستند یا از 
لحاظ فکری به هم نزدیکند. این مسئله 
به آن ها آرامش می دهد و باعث می شود 
مدام به کافه ها سر بزنند. به این ترتیب، 
کارکرد کافه و کافی شاپ برای بخشی از 
جامعه جوان ایرانی این روزها این است 
که آن ها را از انزوا و در خانه نشستن یا 
در تنهایی فرو رفتن- که طبعا حال ها 
را بد می کند- بیرون می کشد، هرچند 
ممکن اســت کافه رفتن هم چاره کار 
نباشد؛ اما از هیچ بهتر است، آن هم وقتی 

پای یک قهوه داغ در میان باشد.
چندنکتهفراموششده!

اول: در حــوزه جامعه شناســی 
هنجارهای مصــرف در جوانانی که در 
حال رفت وآمد به کافی شاپ ها هستند 
باید گفت اگر هدف جوانان با حضور در 
این فضاها رفع خستگی روزانه یا حضور 
در کنار دوستان یا همســر و خانواده 
باشد و بخواهند ساعاتی را با هم سپری 
و با یکدیگر تبادل نظــر کنند مفید و 
ارزشمند اســت، اما متأسفانه برخی 
کافی شاپ ها تبدیل شده اند به محلی 
برای اتلاف وقت و کشیدن قلیان توسط 

دختران و پسران.
بنابر این باید نوعی نظام ارزشــی 
و هنجاری بــرای چنیــن فضاهایی 
تعریف بشود. در اغلب نقاط دنیا، کافه 
و کافی شاپ، محل تجمع روشنفکران 
یک جامعه است و اغلب جنبش های 
فکری، ادبی، هنری و حتی سیاسی از 
دل کافه ها برآمده اند. بنابراین فضای 

کافــه با چنیــن ازدحامــی می تواند 
دریچه ای باشــد برای رشد فرهنگی 
جـوانان کـــشور، جوانانی که بـه رغم 
حـساسیت های زیادی که در مورد آنان 
وجود دارد؛ کمتر به فضای نشاط و تفکر 
و اوقات فراغت آنان پرداخته شده است و 
تقریبا هیچ کار عـلمی در این مورد انجام 
نگرفته است و در واقع جوانان نیز مثل 
بسیاری از مســائل کشور به حال خود 
رها شده اند و فقط رفتارهای بازدارنده 
و محدودکننده در مــورد آن ها اتفاق 
می افتد. در واقع  پدیده فراغت وتفریح  
از نگاه کارگزاران سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی پنهان مانده یا نادیده گرفته 
شده اســت و هنگام مواجهه با این نیاز 
هم اغلب جهت دار برخورد کرده و آن  را 
محدود می کنند. این محدودیت ها طبعا 
موجب می شــوند جوانان آسیب های 
اجتماعی بیشتری ببینند. برای ایجاد 
چنین فضاهای مناسب نیاز به نظرات 
کارشناسی، جامعه شناسان و مدیران 
فرهنگی اســت که به صورت علمی و 
با در نظر گرفتن مؤلفه هــای پویایی 
فرهنگــی، تکثرگرایــی اجتماعی ... 

راهکار ارائه دهند.
دوم: جایی اشاره کردیم که کافه با 
کافی شاپ یکی نیست. کافه جایی است 
که از شما صرفا با نوشیدنی گرم و سرد 
با کیک یا شیرینی در کنارش پذیرایی 
می کنند و همین. اما در کافی شاپ، منو 
گسترده تر است و شما می توانید در کنار 
نوشیدنی ها، از غذاهای گرم و سرد هم 

استفاده کنید.
ســوم: در برخــی کافه هــا و 
کافی شاپ ها ســیگار یا ممنوع است و 
یا برای سیگاری ها فضای جداگانه ای 
در نظر گرفته شده است. البته بعضی 
کافی شاپ ها هم هستند که از قوانین 
تخطی می کنند و قلیان هم به مشتریان 
عرضه می کنند، در این مورد می توانید 

شکایت کنید.
چهارم:  تهران حــدود 250 کافه و 
کافی شاپ دارد که البته هر روز بر تعداد 
آن ها افزوده می شــود. اما خوب است 
بدانید که بجز کافه های ســیار، بقیه 

کافه ها و کافی شاپ ها، مجوز دارند.

کافههاوکافیشاپها؛پرشماروپرمخاطباند

فضایی برای آرام گرفتن 

یادداشت

فائزهناصح،دکترایروانشناسیعمومی

امروزه با توجه به دنیای مــدرن ارتباطات و 
تکنولوژی میزان »احســاس تنهایی« در میان 
افراد بیشــتر از گذشته دیده می شــود. روزگار 
امروز، انسان ها را در یک تکنولوژی به اندازه یک 
کف دست محبوس کرده و آنها را در جستجوی 
محبت خواهی و رفع احســاس تنهایی شان در 
دالان های متنوع فضای مجــازی به امید آنکه 
از احســاس تنهایی درونی شــان کاسته شود، 
ســرگردان کرده اســت. آنچه که دقیقا سبب 
تفاوت نسل گذشته با نســل حاضر شده است 
هم، زیر ســرِ همین تکنولوژی دنیای دیجیتال 
است؛ افراد نسل قبل شاید تعداد دوستانشان به 
تعداد انگشت های یک دست هم نمی رسید، اما با 
یکدیگر احساس نزدیکی و صمیمیت خالصانه ای 

داشتند و با گرفتاری هایی که مختصص دنیای 
تکنولوژی است، مثل »احساس تنهایی« دست 
به گریبان نبودنــد. با توجه به توضیحات مطرح 
شده »احساس تنهایی« ربطی به سن، جنسیت، 

وضعیت تاهل، و نوع شغل افراد ندارد. 
»تنهایی« نوعی احســاس تهی بودن و خلأ 
درونی اســت، در چنین وضعیتی آدمی حس 
انزوا را تجربــه می کند؛ و می خواهــد از دنیا و 
همه دوســتان، آشــنایان و خانواده که زمانی 
دلخواه وی بوده اند و با آنها ارتباط و تعامل برقرار 
می کرده،جدا شود. البته نکته حائز اهمیت آن 
است که »احساس تنهایی« مســاوی و برابر با 
»تنها بودن« نیســت و ضروریست میان این دو 
مفهوم با یکدیگر تمایز قائل شــویم؛ زیرا »تنها 
بودن« یعنی شما به خواست و انتخاب خویش 
ترجیح می دهید بدون برقراری ارتباط و تماس 
با دیگران، خوشحال زندگی کنید و البته لازم به 
ذکر است این نوع تنهایی هیچ آسیب اجتماعی 

و اختلالی را به همراه ندارد؛  از این رو »تنهایی« 
زمانی مساله، مشکل و یا اختلال به حساب می آید 
که شما در میان جمع باشید ولی بطرز عجیبی از 
»احساس تنهایی« رنج ببرید، در چنین حالتی 
باید تعاملات و ارتباطاتتان را رصد کنید و بدنبال 

گیر و گرفتاری در آنها باشید.
روانشناسان اعتقاد دارند، هرازگاهی تجربه 
»احســاس تنهایی« در زندگی شخصی افراد، 
امری طبیعی قلمداد می شــود؛ حال آنکه اگر 
احســاس تنهایی از حد معمول فراتــر رود و به 
صورت مداوم در زندگی شخصی تداوم پیدا کند 
به منزله  زنگ خطری محســوب می شود که از 
وجود یک سری مشکلات و اختلالات در روابط 

میان-فردی شخص خبر می دهد.
به گفته کارشناسان و متخصصین روانشناس 
منزوی بودن و احساس تنهایی شدید، تاثیرات 
منفی عمیقی بر ســلامت جســمانی و روانی 
فرد دارد و این احســاس ممکن اســت به بروز 

اختلالات و آسیب های روانی از قبیل اضطراب 
و افسردگی نیز منجر شــود. کارشناسان پیرو 
مطالب عنوان شده معتقدند دلایل بسیاری در 
شــکل گیری و پدید آمدن »احساس تنهایی« 
دخیل هستند که آثار متفاوتی هم بر افراد مختلف 
بر جای می گذارند. در واقع در راستای مطالعات 
انجام شــده در حوزه روانشناسی می توان گفت 
»احســاس تنهایی« برابر  با وجود شکافی میان 
تعاملات اجتماعی و ارتباطات بین فردی مورد 
انتظار شخص با آنچه در واقعیت موجود است، 

تعریف می شود. 
 بر این اســاس رویکرد روان تحلیلی معتقد 
اســت »احســاس تنهایی« که از درون فرد و 
اعَماق وجودش سرچشــمه می گیرد ســبب 
می شــود فرد نتواند خودش را دوســت داشته 
باشد و یا نتواند از ســوی دیگران دوست داشته 
شــود؛ پیرو همین مطالب می توان تاکید کرد، 
این احساس دوست داشــتنی نبودن و منزوی 
بودن به دوران کودکی فــرد و همچنین نحوه 
تعاملات فرد با والدینش بر می گردد؛  ممکن است 
آنها نطفه دوست داشتنی نبودن را از همان اوان 
کودکی در ضمیر نا خود آگاه وی گذاشته باشند؛ 

بطوریکه همین فرد در بزرگسالی نیز همچنان 
احساس دوست داشتنی نبودن و خلوت گزین 
بودن را به عنوان الگویی ثابت در تمام روابطش 
حفظ می کند. البته ناگفته نماند عوامل دیگری 
از جمله نوع شــغل و کاری که فرد بطور روزانه 
با آن ســرو کار دارد، همچنین لوازم و تجهیزات 
دیجیتال و شبکه های مجازی نیز به نوبه ی خود 
در بروز احساس تنهایی نقش موثری دارند و اغلب 
مواقع به عنوان یکــی از موانع کلیدی تعاملات 
رودررو و حضوری نام برده می شوند. بطور کلی 
کارشناسان و متخصصان روانشناس تاکید دارند 
باتوجه به ماهیت اجتماعی انسان، نیاز به برقراری 
تماس اجتماعی و داشتن ارتباطات احساسی از 
فاکتورهای مهمی اســت که برای بقای گونه ی 
انســان امری ضروری تلقی می شــود؛ از اینرو 
افرادی که از »احساس تنهایی« مداوم و پایدار 
رنج می برند باید از طریق مشاوره و روان درمانی، 
عوامــل محرک احســاس تنهایــی  خویش را 
ریشــه یابی و شناســایی کنند و با بهره بردن از 
راهکار های ارائه شده از ســوی متخصصین بر 
احساس تنهایی  فائق آیند تا به این ترتیب بتوانند 

طعم لذت بخش خوشبختی را بچشند.

»احساستنهایی«محصولتکنولوژیعصرارتباطاتاست

با تنهایی اجتماعی انسان مدرن چه کنیم؟
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